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تایپ و چک با آدیو: ؟؟ . ترجمه: عسل
بخش های زرد نیاز به چک ترجمه دارند

Sat: Hi, everybody (everyone says good morning). Okay. So, who are the participants?

Bahar: We have Radha, Anita, Asal, Farnaz, Meera, Saranya, Sudabeh, Vijay, Kavi and myself.

ست: سلام به همه (همه صبح بخیر می گویند). اوکی. خب، شرکت کنندگان چه کسانی هستند؟

بهار: رادا، آنیتا، عسل، فرناز، میرا، سرنیا، سودابه، ویجی، کوی و خودم.

Sat: I'm very happy we're all together once more. It's such a crucial and important meeting we have because for Me, the most important part of the whole thing is for the parents to help themselves and indirectly be a help to their children. So go ahead, Bahar, and start. 

ست: خیلی خوشحالم که دوباره همه با هم هستیم. این جلسه ای که ما داریم، بسیار مهم و حیاتی است زیرا برای من مهمترین بخش این است که والدین به خودشان کمک کنند و به طور غیرمستقیم کمکی برای فرزندان خود باشند. خب بهارجان، شروع کن.

Question 1: How do we help children deal with the disappointment that everyone faces in life? Sometimes we feel like we succeeded and sometimes we feel like we failed. How do we help them weather these storms?

سوال 1: ما چطور می توانیم به کودکان کمک کنیم تا با ناامیدی ای که هرکسی در زندگی با آن رو به رو می شود، مواجه شوند؟ گاهی اوقات احساس می کنیم موفق بوده ایم و گاهی اوقات احساس می کنیم شکست خورده ایم؛ چگونه به آنها کمک کنیم تا این طوفان ها را پشت سر بگذارند؟

Sat: Well, sometimes we won’t be able to help because that’s their feelings. And I think the way I always felt is to put yourself in your child’s place and not to be as an adult giving advice and saying, “Oh, disappointment is part of life, it will go away, stay strong,” and all of that. But before we get advice, I really think that we should, for a moment, put ourselves in their place and feel what they feel at that time. Because by doing that we have a much deeper understanding of how to advise them.

خب، گاهی اوقات ما نمی توانیم کمکی کنیم زیرا این احساسات آنهاست. من فکر می‌کنم احساسی که همیشه داشتم این است که خودت را به جای فرزندت بگذاری و به عنوان یک بزرگسال نصیحت نکنی و نگویی «آه، ناامیدی هم بخشی از زندگی است، از بین می‌رود؛ قوی بمان» و همه ی اینها؛ اما ما قبل از اینکه مشاوره بگیریم، واقعاً فکر می‌کنم که باید برای یک لحظه خودمان را جای آنها بگذاریم و آنچه را که آنها دارند در آن لحظه احساس می‌کنند، احساس کنیم زیرا با انجام دادنِ این کار، درک بسیار عمیق تری از نحوه ی توصیه کردن به آنها داریم.

So, first we acknowledge their feelings because they are having it and then we can say that in life there are going to be a lot of changes, some to our liking and some to our disliking. And we just have to be able to handle the ones that we don't like without any resistance and that only can penetrate in a child when we do the same thing ourselves. And also we cannot be impatient with them and say, “You know, again you're disappointed, again you're disappointed …” but just calmly explain it to them. So gradually talk to them, repeatedly, about how we can drop the disappointment by seeing that it doesn't feel good and it doesn't change the situation so it's best to let it go and move on from it or learn from it. 

بنابراین، ابتدا احساسات آنها را تصدیق می کنیم زیرا آنها آن احساس را دارند و سپس می توانیم بگوییم که در زندگی تغییرات زیادی رخ خواهد داد، برخی به دلخواه ما و برخی برخلاف آن و ما باید بتوانیم آنهایی را که دوست نداریم بدون هیچ مقاومتی، مدیریت کنیم و فقط حرف، تنها زمانی می توانند در کودک نفوذ کنند که خودمان همان کار را انجام دهیم. ما همچنین نمی‌توانیم نسبت به آنها بی صبر باشیم و بگوییم، «می‌دانی، تو دوباره ناامید شدی، دوباره ناامید شدی...» بلکه فقط با آرامش، این را به آنها توضیح بدهیم. بنابراین به تدریج و به طور مکرر با آنها صحبت کنید که چگونه می توانیم با دیدنِ ناامیدی، آن را بیندازیم؛ با دیدن اینکه احساس خوبی ندارد و شرایط را تغییر نمی دهد، بنابراین بهتر است آن را رها کنید و از آن بگذرید یا از آن درس بگیرید.

So each child is different but I think that the most important thing that I like to bring to the attention is do not advise your child as a very separate unit than your child. It is best to feel them first and then advise them in a way that it actually teaches them the art of living and don’t brush away how they feel at the very first moment but really talk to them about how they can deal with it next time it comes and what it is and how it can be eliminated by not going with the uncomfortable feelings. I think honestly the biggest love we can give to our children beside nourishment and security is to teach them how to not be so sensitive toward every thought and identifying with every uncomfortable thought as we do for ourselves. I think that will set them free in their lives years to come. In other words, the art of living with patience and understanding. 

بنابراین هر کودک متفاوت است اما من فکر می کنم مهم ترین چیزی که می خواهم توجه را به آن معطوف کنم این است که فرزند خود را به عنوان یک موجود مجزا نصیحت نکنید؛ بهتر است که ابتدا آنها را احساس کنید و سپس با روشی به آنها توصیه کنید که در واقع هنر زندگی را به آنها بیاموزید؛ در همان لحظه ی اول احساس آنها را نادیده نگیرید بلکه واقعاً با آنها صحبت کنید که دفعه ی بعد که (این احساس) آمد، چگونه می توانند با آن کنار بیایند و اینکه (این احساس) چیست و چگونه می توان از طریق نرفتن با آن احساسات ناخوشایند، آن را از بین برد. من صادقانه فکر می کنم بزرگترین عشقی که ما می توانیم در کنار تغذیه و امنیت فرزندمان، به آنها بدهیم این است که به آنها بیاموزیم که چگونه نسبت به هر فکری حساس نباشند و همان طور که خودمان این کار را می کنیم، با هر فکر ناراحت کننده ای هم هویتی نکنند؛ من فکر می کنم که این کار، آنها را در سال های آینده ی زندگیشان آزاد می کند. به عبارت دیگر هنر زندگی (در حقیقت) با صبوری و درک.

Question two: If we need to get our children to school or somewhere at a certain time, how do we get them out of the door without over emphasizing on time or creating stress?

سوال 2: اگر لازم باشد فرزندانمان را در ساعت معینی به مدرسه یا جایی ببریم، چگونه بدون تاکید بیش از حد بر زمان یا ایجاد استرس، آنها را از خانه بیرون ببریم؟

Sat: Let them be late. Because this is repeated every morning, I'm sure. Let them be late. Just tell him that if you want to be late that's fine but that's a consequence. Yeah, it's really, really stressful in the morning when you are rushing. If you can help it, they can be prepared earlier or get up earlier and wake up in the atmosphere of tranquility and peace and you can distract them from their own feeling of not wanting to rush. And there are a lot of tricks that can be done in order to not replace the rushing out of the door. And the kids have to have a consequence. If they're late, then a couple of times that they're late at school, they see the consequence of the school. We can't always try to have it our way without them knowing why we are having it our way. That's all I can say. It's chaos in the morning in the parent's house and you just have to find a way to start earlier, change your approach toward the time, make a game out of getting ready, anything you can, doing a few minutes of silent sitting once they get up, some sort of meditation [etc.] But I'm sure that the mother, if you sit down and really think about it, you come up with a very creative way without rushing them out of the door. 

ست: بگذار دیر کنند چون این کار هر روز صبح تکرار می شود. مطمئنم؛ بگذار دیر کنند. فقط به او بگو اگر می خواهی دیر کنی، مشکلی نیست اما عواقبی دارد. بله، عجله کردن در صبح واقعاً واقعاً استرس زا است. اگر می توانید کمک کنید، آنها می توانند زودتر آماده شوند یا زودتر از خواب بیدار شوند و در فضای آرامش و صلح از خواب بیدار شوند. شما می توانید آنها را از احساس خود مبنی بر عدم عجله، منحرف کنید؛ ترفندهای زیادی وجود دارد که می توان برای جایگزین نکردن ؟؟؟ و بچه ها باید دچار عواقب شوند/عواقب را تجربه کنند. اگر دیر می‌کنند، چند بار که دیر به مدرسه بروند، آنجا عواقبش را می‌بینند. ما همیشه نمی‌توانیم سعی کنیم کارها را به روش خودمان انجام بدهیم بدون اینکه آنها بدانند ما چرا آنطور عمل می‌کنیم. این تمام چیزی است که می توانم بگویم. صبح در خانه پدر و مادر هرج و مرج است و شما فقط باید راهی برای شروع زودتر پیدا کنید، رویکرد خود را نسبت به زمان تغییر دهید، آماده شدن را به یک بازی تبدیل کنید؛ هر کاری که می توانید. در ابتدای بیدار شدنشان چند دقیقه نشستن در سکوت بنشینید و نوعی مدیتیشن [و غیره] اما من مطمئن هستم که مادر، اگر بنشیند و واقعاً به آن فکر کند، یک راه خلاقانه ابداع خواهد کرد، بدون اینکه آنها را با عجله از در بیرون بیاورد.

Question 3: What expectations, if any, should we have of our children?

سوال 3: ما باید چه انتظاراتی از فرزندانمان داشته باشیم؟ البته اگر می توانیم انتظاراتی داشته باشیم؟

Sat: I wouldn't call it expectations. I would call it teaching. What can you expect of a child that's been on earth for a few years? I think if the parents walk their words, honestly, it's the biggest example. If there is no fibbing in the house, if there are no mean words in the house, if there is no fight in the house, then the child also is not exposed to that in the house. But as far as expectation goes, each household has a different type of expectation. I would say just decency. Respect to the parents, kindness to the people, and self-confidence. For them to develop this confidence, in My experience, comes by reminding your child who they are, not to remind them who they are not, which would be in the category of all sorts of expectation. Self-confidence in the kids will also lead them to choose the right friends - they don't need to go out to, you know, impress the wrong group of people to get some attention. Also politeness. And understanding, deep understanding of their feelings and their way of thinking. Just respect, I would say, if you want to expect anything from your child, teach them respect. Respecting themselves and others. 

ست: من به آن انتظارات نمی گویم؛ من اسم آن را آموزش دادن می گذارم. از کودکی که چند سالی است روی زمین زندگی می کند چه انتظاری می توان داشت؟ من فکر می کنم اگر والدین به حرف هایشان عمل کنند، صادقانه بگویم، این بزرگترین مثال و نمونه است. اگر در خانه دروغ وجود نداشته باشد، اگر در خانه حرف های بد نباشد، اگر در خانه دعوا نباشد، کودک هم در خانه در معرض آن قرار نمی گیرد اما به عنوان انتظارات، هر خانواده ای انتظارات متفاوتی دارند؛ من می گویم فقط نجابت، احترام به پدر و مادر، مهربانی با مردم و اعتماد به نفس. بر اساس تجربه ی من، گسترشِ این اعتماد به نفس در فرزندانتان با یادآوری کردن اینکه چه کسی هستند اتفاق می افتد به فرزندتان انجام می شود، نه با یادآوری آنچه که نیستند و انواع انتظارات، شامل این مورد می شود. اعتماد به نفس در بچه ها همچنین آنها را به سمت انتخاب دوستان مناسب سوق می دهد؛ آنها دیگر نیازی به بیرون رفتن و تحت تاثیر قرار دادن گروه های غلط برای جلب توجهشان، ندارند. همچنین ادب و درک، درک عمیق از احساسات و طرز تفکر آنها. فقط احترام. من می گویم اگر می خواهید از فرزندتان انتظاری داشته باشید، احترام گذاشتن را به او بیاموزید؛ احترام گذاشتن به خودش و دیگران را.

 Question 4: When I see my daughter not focusing on my instructions, I get myself super frustrated and angry and start yelling at her nowadays. I notice that I am losing my temper with her very frequently and I feel bad after yelling at her. Please tell me how I can approach this issue in a better way. 

سوال 4: وقتی می بینم دخترم به کارهایی که به او می گویم توجهی نمی کند، به شدت کلافه و عصبانی می شوم و این روزها شروع به داد زدن بر سر او می کنم. متوجه می شوم که اغلب از دستش عصبانی می شوم و بعد از فریاد زدن بر سر او احساس بدی دارم. لطفاً به من بگویید چگونه می توانم بهتر با این موضوع برخورد کنم.

Sat: [Laughing] I would say fire yourself. Can that person give the job to someone else? If you cannot, I would say work on yourself. Not everybody can concentrate well. Maybe the teaching should be in a way of game. Maybe it should not be so strict and dry.
Maybe you can come up with some sort of creative thing that gets the attention of the child to solve whatever is in front of them. But, if something does not work with your child, it means it does not work. Repetition of the same thing will not make it work any better. So, if we can watch the way we approach and we fail, the next time it comes around, do something else, approach it differently.

 ست با خنده می گویند: من می گویم خودت را آتش بزن. آیا می توانید کار را به شخص دیگری واگذار کنید؟ اگر نمی توانید، من می گویم روی خودتان کار کنید. همه نمی توانند به خوبی تمرکز کنند؛ شاید آموزش باید به شکل یک بازی باشد، شاید (دستورات؟؟) نباید آنقدر سخت و خشک باشد.
شاید بتوانید خلاقیتی به خرج بدهید که توجه کودک را جلب کند تا هر چیزی را که در مقابل اوست حل کند اما اگر روشی روی فرزند شما جواب نمی دهد، به این معنی است که جواب نمی دهد؛ تکرار یک چیز باعث نمی شود که بهتر عمل کند. بنابراین، اگر می‌توانیم روشی را که انتخاب می کنیم و شکست می‌خوریم، تماشا کنیم، دفعه ی بعد که پیش آمد، کار دیگری انجام می دهیم و (با روشی) متفاوت با آن برخورد می کنیم.

Children want to have fun and I do not blame them at all. I don’t even know why we are sending them to school. It is such a rigid thing. That is how much I give understanding to the kids. But, then make it fun. Make it sort of … I do not know what subject you are working with them … but I am sure you can come up with something that they look forward to or at least can tolerate that time with you.

بچه ها دوست دارند تفریح ​​کنند و من اصلاً آنها را سرزنش نمی کنم؛ من حتی نمی دانم چرا آنها را به مدرسه می فرستیم! این یک چیز سخت و خشک است. من به این میزان به بچه ها درک می دهم اما، سپس آن را سرگرم کننده کنید. آن را به نوعی... من نمی دانم درباره ی چه موضوعی با آنها کار می کنید... اما مطمئن هستم شما می توانید چیزی ابداع کنید که آنها مشتاقش هستند یا حداقل می توانند آن زمان را با شما تحمل کنند.

Anita: Hi Sat, this is Anita. That was my question for Kyra. I see [the problem] in day-to-day [activities], like taking care of herself. Like, if she is taking a shower, I give her instructions: “Hey, make sure you have your fan on because you have to really dry your hair, otherwise you are going to get sick.” Then I take a shower and come and then I see her doing nothing. It is not the first attempt that I yell at her - it’s after three, four attempts. Nowadays, when I see that is not happening on the first attempt on a different week, and then I get frustrated and then yell at her and I feel really bad.

آنیتا: سلام ست، من آنیتا هستم. این سوال من درباره ی کایرا بود. من مشکل را رو به روز می بینم، مانند مراقبت کردن از خودش. مثلاً، اگر او در حال دوش گرفتن است، به او می گویم حتماً سشوار را روشن کن چون باید موهایت را واقعاً خشک کنی، در غیر این صورت بیمار می‌شوی، بعد دوش می گیرد و می آید، می بینم هیچ کاری نمی کند؛ دفعه ی اول سر او فریاد نمی زنم اما بعد از سه یا چهار بار گفتن، این کار را می کنم. این روزها، وقتی می بینم با یکبار گفتن در هفته گوش نمی کند، کلافه می شوم و سپس سر او فریاد می زنم و واقعاً احساس بدی دارم.

Sat: Yeah, well, let me stop you right there before we go on. Wet hair does not cause colds unless you believe it. So, quit putting that theory in your child's mind where every time there is a winter, they are going to come up with a terrible flu because they believe that. It is not true at all. I never told my kids and they never caught a cold with the wet hair. That is the first thing I want you to release yourself of this fear.

ست: بله. خب، اجازه دهید قبل از اینکه ادامه دهیم، شما را همین جا متوقف کنم. موهای خیس باعث سرماخوردگی نمی شود مگر اینکه این را باور کنید. بنابراین از فرو کردن این نظریه در ذهن کودک خود دست بردارید، (آن هم در) جایی که (هوا) پیوسته زمستانی است، آنها با یک آنفولانزای وحشتناک روبرو خواهند شد چون به این باور دارند. این اصلاً درست نیست. من هرگز (چنین چیزی) به بچه هایم نگفتم و آنها هرگز به خاطر موهای خیس سرما نخوردند. به عنوان اولین چیز، از شما می خواهم خود را از این ترس رها کنید.

Second is, remember, the children did not come here to obey the parents at all times. The children that obey the parents at all times, they will grow up to obey anybody and anything and they shut down on their intuitive faculties because they are going to be a follower and not the leader. Only a leader has confidence. So, please re-evaluate what you are asking your child to do, and choose the most important one. If their study is lagging behind, that is important. You choose that. If they are using foul words in the house or acting very rude to you and your husband, then that is important. But for you to want everything perfect because you were taught to do it that way, did it work out for you? No, really. If we look at our own life, all these do's and don'ts have made such an extreme prison around ourselves. So, do we want to do the same thing? 

دوم اینکه، به یاد داشته باشید بچه ها برای اطاعت دائمی از والدین، به اینجا نمی آیند. فرزندانی که همیشه از والدین اطاعت می کنند، به گونه ای بزرگ می شوند که از هرکسی و هرچیزی اطاعت کنند و درک و بصیرت خود را تعطیل می کنند زیرا قرار است پیرو باشند و نه رهبر. فقط یک رهبر اعتماد به نفس دارد. بنابراین، لطفاً آنچه را که از فرزندتان می‌خواهید انجام دهد، دوباره ارزیابی کنید و مهم‌ترین مورد را انتخاب کنید. اگر درسش عقب افتاده باشد، مهم است؛ شما آن را انتخاب کنید. اگر آنها در خانه از کلمات زشت استفاده می کنند یا با شما و شوهرتان بسیار بد رفتار می کنند، این مهم است اما اگر به شما اینطور آموخته شده که اگر همه چیز را عالی می خواهید باید اینطور رفتار کنید، آیا (این روش) برای شما مفید بوده است؟ نه واقعاً. اگر به زندگی خودمان نگاه کنیم، همه ی این بایدها و نبایدها، زندانی سخت در اطرافمان ساخته است. بنابراین، آیا ما می خواهیم همان کار را انجام دهیم؟

I remember when I was raising My children, there were things they would do that would frighten Me like you would not believe. Whether it was risk, whatever it was … then I would ask Myself, is putting fear in them better or allowing them to do it? If it was very dangerous, I would go with the fear and tell them about it. But if it wasn't, I would really keep quiet because the damage is more. This is how we believe the illness. Because everybody in their advice, they warn us about things and this leaves an impression on a child. And this impression gets deeper. 

به یاد می‌آورم وقتی فرزندانم را بزرگ می‌کردم، آن ها کارهایی انجام می‌دادند که مرا می‌ترساند، طوری که باور نمی‌کنید؛ خواه ریسک کردن بود یا هر چیز دیگری... آنگاه از خودم می‌پرسیدم، آیا ایجاد ترس در آنها بهتر است یا اجازه دادن بهشان؟ اگر خیلی خطرناک بود با ترس می رفتم و موضوع را به آنها می گفتم ولی اگه نبود واقعاً ساکت می شدم چون آسیبش بیشتر است؛ این گونه است که ما بیماری را باور می کنیم زیرا همه در توصیه هایشان به ما، در مورد چیزهایی هشدار می دهند و این بر روی کودک تاثیر می گذارد و این تصور عمیق تر می شود.

Yeah, I'm glad you brought it up. I want all the parents to know that. Let her have wet hair. And if she dries it, she dries it, and if she doesn't, she doesn't. Just tell her, say, “You know, you will sleep much better when your hair is not wet. But it's your choice. I would rather you did it. But if you don’t, then this is your choice.” And this is how the daughters come closest to the mother. Because the mother is no longer just the authority: there is a communication, there is an understanding that goes between mother and daughter and it changes the whole picture. And do things with her. In other words, if she's in any sports, do the same sports with her. Yeah. Absolutely. I'm so glad you brought it up. It's such an important thing. I'm glad everybody's open to bring up these types of questions. 

بله خوشحالم که مطرح کردی؛ من می خواهم همه ی والدین این را بدانند. بگذار موهایش خیس باشد و اگر خشك كرد خشك كرد و اگر نکرد، نکرد؛ فقط به او بگو می‌دانی اگر موهایت خیس نباشد، خیلی بهتر می‌خوابی؟ اما (تصمیم گیری در این زمینه) به خودت مربوط است. البته من ترجیح می دهم که این کار را انجام دهی اما اگر این کار را نکردی، انتخاب خودت است.» و اینگونه است که دختران بیشتر به مادر نزدیک می شوند زیرا مادر دیگر فقط رئیس نیست؛ ارتباطی وجود دارد، درکی وجود دارد که بین مادر و دختر هست و کل تصویر را تغییر می دهد. با او کارها را انجام دهید. به عبارت دیگر، اگر او ورزشی می کند، همان ورزش را با او انجام دهید. بله، کاملاً. خیلی خوشحالم که این موضوع را مطرح کردید. خیلی چیز مهمی است. خوشحالم که همه آماده هستند تا این نوع سوالات را مطرح کنند.

Question 5:  My child resists change, he automatically fears it and it creates anxiety for him, whether it is change in his schedule, or bigger changes like a new school or soccer team? How can I help ease these transitions for him? Can You explain not resisting in words a child might understand?

سوال 5: فرزند من در برابر تغییر مقاومت می کند، او به طور خودکار از آن می ترسد و تغیر برای او اضطراب ایجاد می کند، چه تغییر در برنامه اش باشد، چه تغییرات بزرگتر مانند مدرسه جدید یا تیم فوتبال؟ چگونه می توانم کمک کنم که این تغیرات برای او آسان شود؟ آیا می توانید مقاومت نکردن را با کلماتی که کودک بفهمد توضیح دهید؟

Sat: These are the traits he was born with. And I know a lot of people that change bothers them. And yet when the change happens, and they go through their anxiety, they love it and they become attached to that. I would say just with love and understanding, every situation is different. Just to understand that some people have a harder time with change. And just taking your time, having understanding. Walking with the child through the change. Explaining that change is a part of life and if we stand against it, it becomes harder. Doing a Relax Meditation with the child where you relax every limb in your body. And then you can play the trust meditation where whatever changes does not mean is bad. Just a very gentle, not forceful type of approach and patience. Not everybody can accept changes as fast as the other person. Just feeling it would be really nice. 

ست: اینها ویژگی هایی است که او با آن متولد شده است و من افراد زیادی را می شناسم که تغییر، آنها را آزار می دهد. با این حال، وقتی تغییر اتفاق می افتد و آنها از اضطراب خود عبور می کنند، آن را دوست دارند و به آن وابسته می شوند. من فقط با عشق و درک می گویم، هر موقعیتی متفاوت است؛ فقط برای درک این موضوع که تغیر برای برخی افراد، سخت تر است. فقط زمان بگذارید و درک داشته باشید. در طول تغیرات با کودک همگام باشید. برای او توضیح بدهید که تغییر بخشی از زندگی است و اگر ما در مقابل آن بایستیم، سخت تر می شود. با کودک مدیتیشن ریلکس کردن انجام بدهید، مدیتیشنی که کودک که در آن همه ی اندام های بدن خود را ریلکس می کند و سپس می توانید مدیتیشن اعتماد را انجام دهید، مدیتیشنی که در آن هر تغییری معنای بد نمی دهد. یک برخورد خیلی ملایم و صبورانه، نه با خشونت. همه نمی توانند تغییرات را به سرعت دیگری بپذیرند. به نظرم می آید خیلی خوب خواهد بود. (ست این جمله ی آخر را به فردی که این سوال را پرسیده می گویند)

Something that I like to say that has nothing to do with the questions so far is that be conscious to not bully your child out of your love. In other words, put their feelings ahead of your good and bad. And the most noble thing we can do with our children is help them develop an incredible amount of self-confidence. And that comes through the love and understanding of their parents.
And acceptance of their parents. 

چیزی که دوست دارم بگویم و ربطی به سوالاتِ تا اینجای کار ندارد این است که هشیار باشید تا به خاطر عشقی که به فرزندتان دارید، نسبت به آنها قلدری نکنید؛ به عبارت دیگر، احساسات آنها را مقدم بر خوبی و بدی خودتان قرار دهید. ارزشمندترین کاری که می توانیم با فرزندان خود انجام دهیم این است که به آنها کمک کنیم تا میزان باورنکردنی ای اعتماد به نفس خود را افزایش دهند و این از طریق عشق و درک والدینِ آنها حاصل می شود و پذیرش پدر و مادرهایشان.

Question 6: It seems there are times to listen to our children and their wishes and preferences and times when we shouldn't. For example, for Luca, listening about switching schools was important but not when he didn’t want to play soccer. I wanted to know if You can give us more clarity on when to listen and when to not listen? 

سوال 6: به نظر می رسد زمان هایی وجود دارد که به خواسته ها و ترجیحات فرزندانمان گوش می دهیم و زمان هایی وجود دارد که نباید این کار را انجام دهیم. مثلاً برای لوکا، گوش کردن به تغییرات مدرسه مهم بود اما وقتی که او نمی‌خواست فوتبال بازی کند، نه. می خواستم بدانم آیا می توانید برای ما بیشتر شفاف کنید چه زمانی باید گوش کنیم و چه زمانی نباید؟

Sat: When it's beneficial for the child [and] when it's damaging for the child. The school was damaging. You came to Me, I said, change it immediately. The soccer was beneficial. He said no [and] I said, approach it in a different way. You did. And now he's doing it. So that would be the measure of acceptance. But if a child is really resisting something that is really good for them, and you cannot convince them by a different approach, then let it go and find what they have passion about, right? We all do that. 

ست: زمانی که برای کودک مفید است [و] زمانی که برای کودک مضر است. مدرسه آسیب زننده بود، تو پیش من آمدی و من گفتم فوراً مدرسه اش را عوض کن. فوتبال (برایش) مفید بود، فرزندت گفت نه [و] من گفتم طور دیگری با آن برخورد کن و شما این کار را  انجام دادید و حالا پسرت دارد آن کار را انجام می دهد. بنابراین این معیار پذیرش خواهد بود اما اگر کودکی واقعاً در برابر چیزی که برای او خوب است مقاومت می کند و شما نمی توانید با رویکردی متفاوت او را متقاعد کنید، آن را رها کنید و آنچه را که او به آن علاقه دارد، پیدا کنید، درست است؟ همه ی ما این کار را می کنیم.

Question 7: How can we discourage our kids from following news such as wars and conflicts?

Sat: It depends how old the child is.

Farnaz: A teenager, Sat Jan, it was my question. 

سوال 7: چگونه می توانیم فرزندان خود را از دنبال کردن اخباری مانند جنگ و درگیری منصرف کنیم؟


ست: بستگی به سن کودک داد.

فرناز: یک نوجوان، ست جان. این سوال من بود.

Sat: I know it was yours. [Laughing] you're pretty much going to be defeated. You're pretty much going to be defeated in that because he's old. And if he is not being affected by it, let him be. It's better than watching porno [laughs]. Seriously, at that age, at 16 or 17. As long as we have our home in an atmosphere of peace and love, then let him go. Let him watch as much news as he wants to watch. If it disturbs his mind eventually, he understands it. 

ست: می دانم مال تو بود. [با خنده] شما احتمالاً شکست خواهید خورد. شما احتمالاً در آن شکست خواهید خورد زیرا او بزرگ است و اگر حرف های شما تأثیر ندارد، بگذارید همانطور باشد. بهتر از تماشای پورنو است [با خنده]. جداً! در آن سن، در 16 یا 17 سالگی، تا زمانی که فضای خانه ی ما صلح و عشق است، او را رها کنید. بگذارید هر چقدر که می خواهد اخبار تماشا کند. اگر در نهایت ذهن او را آشفته کند، خودش آن را درک می کند.

Sudabeh: Along these lines, may I ask a question? My daughter, Eileen, still asks every once in a while, although we don’t talk about the war, I don’t even think we think about it really, but she’ll ask us, she’ll come to us with tears and sadness, and she’ll say, I don’t want there to be any war in the world. Why is the Ukraine still at war and being destroyed? I miss my friends. It’s a theme that she revisits. How can we help her with this? 

سودابه: می توانم سوالی در همین راستا بپرسم؟ با اینکه ما در مورد جنگ صحبت نمی کنیم، حتی خیلی به آن فکر هم نمی کنیم هنوز هر چند وقت یکبار دخترم، آیلین، با اشک به سمت ما می آید و در این باره از ما می پرسد. او با غم و اندوه می گوید من نمی خواهم هیچ جنگی در جهان رخ دهد. چرا اوکراین هنوز در حال جنگ و نابودی است؟ دلم برای دوستانم تنگ شده! این موضوعی است که او هرچند وقت یکبار آن را پیش می کشد. چگونه می توانیم در این مورد به او کمک کنیم؟

Sat: Well, it's natural. She was in the middle of it. She saw it. And so it's going to take time. That memory hasn't faded yet. It left an impression. So agree with her, say, “Yes, war is bad, but it happens. And thank God we were so lucky to come out. God helped us. We relied on the promise and it saved us. And we're going to have a good future here. This is the best place for you to have a good life, meet good people, [and] have good friends. And that war is ending. It will end soon and everybody will be happy.” It's natural for this to come up because the memory still exists for her. So just remind her that she has a good life and that the war will end. So give her encouragement and heartwarming. 


ست: خب، این طبیعی است؛ او در وسط آن بوده و آن را دیده است! بنابراین زمان می برد. آن خاطره هنوز محو نشده و تاثیراتی بر جای گذاشته است پس با او موافقت کنید، بگویید: «بله، جنگ بد است، اما اتفاق می‌افتد و خدا را شکر که ما خیلی خوش شانس بودیم که بیرون آمدیم. خدا به ما کمک کرد. ما به قول تکیه کردیم و آن ما را نجات داد. ما در اینجا آینده ی خوبی خواهیم داشت. اینجا بهترین مکان برای تو است تا یک زندگی خوب داشته باشی و با افراد خوب ملاقات کنی [و] دوستان خوب داشته باشی. آن جنگ هم در حال پایان است؛ به زودی تمام خواهد شد و همه خوشحال خواهند شد.» طبیعی است که این اتفاق بیفتد زیرا این خاطره هنوز در ذهن او هست پس فقط به او یادآوری کنید که او زندگی خوبی دارد و جنگ تمام خواهد شد؛ او را تشویق و دلگرم کنید.

Question 8: We have received guidance before that for a young child who got in a fight at the park, the parent should help the child. But it seems later on in many cases it’s better to let the children work out their own arguments. Is there a guideline or guidance for what age or situations it is appropriate for the grown ups to interfere and when they should back off and let the kids work out something?

سوال 8: ما قبلاً راهنمایی دریافت کرده ایم که برای کودک خردسالی که در پارک درگیر شده است، والدین باید به کودک کمک کنند اما به نظر می رسد بعداً در بسیاری از موارد بهتر است به بچه ها اجازه دهید خودشان بحث هایشان را حل کنند. آیا راهنما یا خط مشیی وجود دارد که برای چه سنی یا در چه موقعیت هایی مناسب است که بزرگترها مداخله کنند و چه زمانی باید عقب نشینی کنند و به بچه ها اجازه دهند خودشان کاری انجام دهند؟

Sat: Oh my gosh, this is really hard because it all depends on the child. Of course, we're talking about the little things, little arguments. I mean, a blowout of a fist fight, of course we get in. I think the mother can really feel when she needs to interfere [and] when she needs to see how they can solve their argument themselves. I think there is no specific set of rules that we have. But remember, there are parents, particularly mothers, that interfere too much. And there are those that interfere very little and leave their child on their own in a hard situation, which I don't recommend at all. So just look at the situation and measure it yourself as if you should go in or not. It's really something I don't know how to advise. 

ست: خدای من! این واقعاً سخت است زیرا همه چیز به کودک بستگی دارد. البته، ما در مورد چیزهای کوچک و درگیری های کوچک صحبت می کنیم؛ منظورم این است که در یک مشت زدن (دعوای فیزیکی)، البته ما وارد می‌شویم. من فکر می‌کنم مادر واقعاً می‌تواند احساس کند که چه زمانی باید دخالت کند [و] چه زمانی باید بایستد و ببیند که خودشان چگونه می‌توانند بحثشان را حل کنند. من فکر می کنم ما مجموعه قوانین خاصی که در این زمینه وضع شده باشد، نداریم اما به یاد داشته باشید، والدین، به ویژه مادران، بیش از حد دخالت می کنند و کسانی هم هستند که خیلی کم دخالت می کنند و فرزندشان را در شرایط سخت به حال خود رها می کنند که من اصلاً توصیه نمی کنم؛ پس فقط به موقعیت نگاه کنید و خودتان محاسبه کنید که آیا باید وارد شوید یا نه. این واقعاً چیزی است که من نمی دانم چه توصیه ای درباره ی آن بکنم.

Question 9: When my daughter comes from school and asks the meaning of some bad words, what is the best way to answer her?

سوال 9: وقتی دخترم از مدرسه می آید و معنی چند کلمه ی بد را می پرسد، بهترین راه برای پاسخ دادن به او چیست؟

Sat: Let me see how I would have [handled it]. I was not in this situation. I know with girls, you are. But with boys, they never come to their mother and ask for an explanation of a word. I don't know, I probably would say, “Since we're not going to use it in this house, you don't need to know the meaning of it,” if it's an insult. If it is something that eventually they grow up and they need to know about it, please do explain it in very simple words. You know, sometimes the children might ask about the sexual things that we might call bad words, but those have to be addressed, better with the mother and father than a stranger or a friend. But if it's just a plain old insult, I would say, since we're not going to use it here, you don't need to know the meaning of it. 

ست: بگذار ببینم چگونه با این موقعیت مواجه می شدم. من در این شرایط نبودم؛ می دانم در مورد دخترها می پرسید (مادری که دختر دارد این سوال را پرسیده) چون پسرها هرگز نزد مادرشان نمی آیند تا معنی یک کلمه (فحش) را بپرسند. نمی‌دانم، اگر یک توهین باشد احتمالاً می‌گویم: «از آنجایی که قرار نیست در این خانه از آن استفاده کنیم، لازم نیست معنی آن را بدانید». اگر چیزی است که در نهایت که آنها بزرگ می شوند، باید در موردش بدانند، لطفاً آن را با کلمات بسیار ساده توضیح دهید. می دانید، گاهی اوقات بچه ها ممکن است در مورد چیزهای جنسی بپرسند که ما ممکن است آنها را کلمات بد بدانیم اما باید به آنها توجه کرد؛ بهتر است (این توضیح از زبان) مادر و پدر باشد تا یک غریبه یا یک دوست اما اگر این فقط یک فحش ساده قدیمی باشد، می‌توانم بگویم چون قرار نیست در اینجا از آن استفاده کنیم، لازم نیست معنی آن را بدانید.

Okay, let's talk about impressions with our children. Let's talk about the spiritual part and the most important part of our children before we say goodbye. Now, our children came through the mother's body, and of course, the mother and father are going to be their main caretaker. There's no doubt about that. But let's not forget that the main thing we can do for our children is not so much do's and don'ts, it's how can we free their mind from anxiety that could be affecting them [now] or in the future? How can we be a source of spiritual power for them? I would say through stories. If you can find stories that give them expansion, give them something they can remember how to deal with when they are sad, when they are angry, when they are resisting, when they are running away from their bad thoughts, when they are fearful of losing their parents, when they're afraid of the dark. If we can really put our effort, instead of do's and don'ts, to observe our children and see where their weaknesses are and bring the sword of truth and help them with them. I promise you, you have done more than any other parents.

خب، بیایید در مورد تاثیرات (این درس ها-جلسات) روی فرزندانمان صحبت کنیم؛ بیایید قبل از خداحافظی، در مورد بخش معنوی و مهمترین قسمت فرزندانمان صحبت کنیم. الان بچه های ما از طریق بدن مادر (به این دنیا) آمده اند و البته قرار است مادر و پدر سرپرست اصلی آنها باشند؛ در این شکی نیست اما فراموش نکنیم اصلی‌ترین کاری که می‌توانیم برای فرزندانمان انجام دهیم، بایدها و نبایدها نیست بلکه این است که چگونه می‌توانیم ذهن آن‌ها را از اضطرابی که می‌تواند بر آن‌ها [اکنون] یا در آینده تأثیر بگذارد، رها کنیم؟ چگونه می توانیم منبع قدرت معنوی برای آنها باشیم؟ من از طریق داستان می گویم. اگر می‌توانید داستان‌هایی بیابید که آن‌ها را بسط بدهید. چیزی به آن‌ها بدهید که بتوانند آن را به یاد بیاورند که وقتی غمگین هستند، وقتی عصبانی هستند، وقتی مقاومت می‌کنند، وقتی از افکار بدشان فرار می‌کنند، وقتی از آنها می‌ترسند، چگونه با این موقعیت ها مواجه شوند؛ وقتی که آنها نگران از دست دادن والدین خود هستند یا وقتی که از تاریکی می ترسند. اگر واقعاً بتوانیم به جای بایدها و نبایدها، همت خود را به کار بگیریم تا فرزندانمان را رصد کنیم و ببینیم نقاط ضعفشان کجاست و شمشیر حقیقت را بیاوریم و به آنها کمک کنیم، من به شما قول می دهم که بیش از هر پدر و مادر دیگری انجام داده اید.

Let's not concentrate on how much they eat, how much they don't eat, how much they do their homework, how much they don't do homework, how well they can make their bed or put their dish in the sink. Let’s put more emphasis on looking at them and see where there is a weakness developing and turn it to strength, self-confidence, and OKeyness for them. I wish that we were raised like this, where we were taught that a lot of things we accept are not the truth, are not real, and who we are is much greater than anything else. Yeah, let's emphasize on that more than looking at our children and trying to correct them or making them even a decent person. They become decent by knowing who they are, automatically. And if they have fear, how can we, through our own understanding and spirituality, help them to see through it? So these meetings, as much as I answer ordinary questions, I want to take your attention to the extraordinary work that we all are doing with our children and we should continue, and that is to feed their soul rather than getting them constantly ready for Maya.

بیایید روی این تمرکز نکنیم که چقدر می خورند، چقدر نمی خورند، چقدر تکالیف خود را انجام می دهند، چقدر تکالیف خود را انجام نمی دهند، چقدر می توانند تخت خود را مرتب کنند یا ظرفشان را در سینک بگذارند؛ بیایید روی نگاه کردن به آنها تاکید بیشتری داشته باشیم و ببینیم در کجا ضعفی در حال گسترش است و آن را به قدرت، اعتماد به نفس و اوکی بودن برای آنها تبدیل کنیم. ای کاش ما اینگونه بزرگ می شدیم، جایی که به ما یاد می دادند بسیاری از چیزهایی که قبول می کنیم حقیقت نیستند، واقعی نیستند و آن کسی که ما هستیم بسیار بزرگتر از هر چیز دیگری است. بله، بیایید بیشتر از اینکه به فرزندانمان نگاه کنیم و سعی کنیم آنها را اصلاح کنیم یا حتی آنها را فردی شایسته بسازیم، روی این تأکید کنیم. آنها با دانستن اینکه چه کسی هستند، به طور خودکار شایسته می شوند و (ببینیم) اگر ترس دارند، چگونه می‌توانیم از طریق درک و معنویت خود به آنها کمک کنیم تا آن را ببینند؟ بنابراین همانقدر که من در این جلسات به سؤالات معمولی پاسخ می دهم، می خواهم توجه شما را به کار خارق العاده ای که همه ی ما داریم با فرزندان خود انجام می دهیم و باید آن را ادامه دهیم جلب کنم و آن این است که روح آنها را تغذیه کنیم تا اینکه دائماً آنها را برای مایا (زندگی روزمره) آماده کنیم.

Asal: I’m so happy to hear from You today and I have a short sharing. A few days ago when I came home from work, I saw my niece, Avin, at my door crying and holding a lighter. I asked her what happened, and she said that she had gotten angry at her mother, so she came with a lighter to sit at my altar. It made me so happy that she knows where to come, thanks to You Sat. And she doesn't need me, she can come independently and sit there. And as I was listening to Your answers today, even as an adult, I felt the burden being lifted off my shoulders. They are so amazing.

عسل: من خیلی خوشحالم که این صحبت ها را از شما می شنوم و یک مطلب کوتاه برای تعریف کردن دارم. چند روز پیش وقتی از سر کار به خانه آمدم، خواهرزاده ام آوین را دیدم که در خانه ی ما گریه می کند و فندکی در دست دارد. از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده است، او گفت که از دست مادرش عصبانی شده و حالا با فندک آمده تا جلوی آلتر من بنشیند. این من را خیلی خوشحال کرد که می داند کجا باید برود؛ ست جان از این بابت از شما خیلی متشکرم و اینکه او به من نیازی ندارد؛ او می تواند مستقل بیاید و آنجا بنشیند. من همانطور که امروز به پاسخ های شما گوش می دادم، حتی به عنوان یک  بزرگسال، احساس کردم که بار از روی شانه هایم برداشته شد. این صحبت ها بسیار شگفت انگیز هستند.

Sat: I am so happy that your niece knows where to go thanks to your guidance. 

Asal: No, it’s thanks to Your guidance, Sat. And, also, with regard to these questions and answers, I see now how important it is that I translate these and arrange and organize them neatly because they are a treasure. 

Sat: Yes, compile them into chapters with various titles and they will bring lots of benefit to many people. Any other sharings? 

ست: من خیلی خوشحالم که برادرزاده ات به لطف راهنمایی تو می داند کجا باید برود.

عسل: نه ست جان، به لطف راهنمایی شما و همچنین با توجه به این پرسش و پاسخ ها، اکنون می بینم چقدر مهم است اینها را ترجمه کنم و مرتب و منظم کنم زیرا یک گنج هستند.

ست: بله، آنها را در فصل هایی با عناوین مختلف جمع آوری کنید؛ اینها برای بسیاری از مردم، فایده ی زیادی خواهد داشت. چیز دیگر ی هست که بخواهید بگویید؟

Vijay: Hi, Sat. This is Vijay. Thank You for all the guidance on this call. It has really helped me so much. I have a question in regards to my daughter, Liyana. Lately, when I give her any kind of redirection or critique, even when I do it really kindly, which I have been doing recently, she gets very defensive, or she takes it personally. I can see, even with a slight comment, tears coming in her eyes. It makes me think that she looks at me for approval for everything. I am sure some of that is due to bad parenting in the past, but I want to move forward from that, where she relies on her own confidence and does not look at my reactions. How can I do that? How can I change her personality and what I have already set up? 

ویجی: سلام، ست. من ویجی هستم. از شما برای همه راهنمایی تان در این تماس تشکر می کنم. واقعاً خیلی به من کمک کرده است. من درباره ی دخترم لیانا یک سوال دارم. اخیراً، وقتی هر (پیشنهاد) اصلاح یا انتقادی به او می‌کنم، حتی وقتی آن را واقعاً مهربانانه انجام می‌دهم، کاری که اخیراً می‌کنم، او به شدت حالت تدافعی می‌گیرد یا آن را شخصی می‌گیرد. می بینم که حتی با یک نظر کوچک، اشک از چشمانش جاری می شود. این باعث می شود فکر کنم که او من را برای تایید کردن همه ی چیزها می خواهد. من مطمئن هستم که بخشی از این به دلیل تربیت بد در گذشته است اما من می خواهم از آن عبور کنم و جایی (برسم) که او به اعتماد به نفس خودش تکیه کند و به واکنش های من نگاه نکند. چطور می توانم این کار را انجام بدهم؟ چگونه می توانم شخصیت او را و آنچه را که قبلاً انجام داده ام، تغییر بدهم؟

Sat: A heart-to-heart talk with her would be very, very helpful. You can actually say what you just said to Me. Say, “You know, when I give you a suggestion or something, you take it personally, or maybe you even see it differently. This is my intention of what I am doing with you. I want to know about your feeling, what makes you react this way.” When you have this heart-to-heart question, make sure that every so often you also insert confidence in her by saying that, “I totally trust you. I totally see your intelligence and your wiseness. I have no problem, but as a father, sometimes I will give you suggestions and I want you to also give me an understanding of where I am coming from.” So it has to be not brushed away, even though you both understand this is being repeated, but to really sit down type of a deal and a heart-to-heart talk, which translates into more confidence in both of you. 

یک صحبت صمیمانه با او بسیار بسیار مفید خواهد بود. در واقع شما می توانید همان چیزی را که به من گفتید بگویید. بگویید: «می‌دانی، وقتی من پیشنهاد یا چیزی به تو می‌دهم، تو آن را شخصی می‌گیری یا حتی ممکن است آن را جور دیگری ببینی. این هدف من از کاری است که با تو انجام می دهم. می‌خواهم در مورد احساست بدانم، چه چیزی باعث می‌شود چنین واکنشی نشان بدهی؟» هنگامی که صمیمانه این سوال را می پرسید، مطمئن شوید که هر چند وقت یکبار با گفتن جمله های «من کاملاً به تو اعتماد دارم، من کاملاً هوش و خرد تو را می بینم، من هیچ مشکلی با تو ندارم اما به عنوان یک پدر، گاهی اوقات پیشنهاداتی به تو می دهم و می خواهم تو هم به دلیلی که من بر اساس آن دارم این حرف را می زنم، درک بدهی» به او اعتماد به نفس می دهید. من کاملاً هوش و خرد شما را می بینم..» بنابراین نباید آن را ندیده بگیرید حتی اگر هر دوی شما می‌دانید که این موضوع تکرار می‌شود اما باید واقعاً برای یک نوع قرارداد و صحبت صمیمانه بنشینید، نشستی که به منظور اعتماد به نفس بیشتر در هر دوی شماست.

Vijay: That is so helpful. Thank You.

Sat: It has to be a time, Vijay, that both of you are having a time where you are receptive to this heart-to-heart. You can say, “Let's go for a ride. I would love to have some quality time. I have a couple of things I want both of us to look at and see what we can come up [with] to make it better.” Almost like a type of two adults trying to solve an old approach. 

ویجی: خیلی مفید است. متشکرم.
ست: ویجی، هر دوی شما باید زمانی را سپری کنید که در آن پذیرای این صمیمیت باشید. می‌توانید بگویید: «بیا بریم یک دوری با هم بزنیم. من دوست دارم (با تو) یک زمان با کیفیت داشته باشم. من چند مطلب دارم که می‌خواهم هر دوی ما به آن‌ها نگاه کنیم و ببینیم چه چیزی می‌توانیم برای بهتر کردن آن پیدا کنیم.» تقریباً مانند دو بزرگسال که سعی در حل کردن یک رویکرد قدیمی دارند.

Bahar: Sat Jan, there was something so on my heart when You were answering Anita's question that I just wanted to share it while we have a few minutes. As it has been discussed in this call, I was such an obedient child and when I first became a parent myself, that is what I thought I was going for, which was ridiculous, because as I have seen and You have helped me see since then, it did not serve me at all. It shut down that voice, that intuitive voice inside of me and it ruined my self-confidence. And, honest to God, I have come so far from there that I even root for Luca to a certain extent when he is a little rebellious, when he’s not obedient in the things that do not really matter at all. I was just reviewing that while You were answering her question. I just wanted to say thank You for changing my view in every way. 

بهار: ست جان، وقتی داشتید به سوال آنیتا جواب می دادید، چیزی در دلم بود که خیلی می خواستم آن را در این چند دقیقه ای که وقت داریم مطرح کنم. همانطور که در این تماس مطرح شد، من فرزندی مطیع بودم و زمانی که خودم برای اولین بار مادر شدم، این همان چیزی بود که فکر می کردم به سمت آن می روم، که مسخره بود زیرا همانطور که دیدم و شما از آن زمان به من کمک کردید که ببینم، اصلاً به درد من نخورد. آن کار (فرزندی مطیع بودن)، صدای بصیرت و شهود درونم را خاموش کرد و اعتماد به نفسم را از بین برد. و صادقانه به خدا، من آنقدر از آنجا دور شده ام که ؟؟؟؟، وقتی او کمی سرکشی می کند، وقتی در چیزهایی که اصلاً مهم نیستند مطیع نیست. من در مدتی که شما به سوال آنیتا پاسخ می دادید، کاملاً آن را مرور می کردم. فقط می خواستم از شما تشکر کنم که دیدگاه من را از هر نظر تغییر دادید.

Sat: Yes, that is true. I see so much more confidence in you than some years ago and now you know how to give that confidence to your son also. I took a vow when I got married that if I have children, no matter what circumstances there are, I will not take the same approach that brought Me pain in My childhood, even out of love, even out of the best intentions. So if My mom, out of her love, warned Me against many activities that she thought were dangerous, or many situations that she did not like, and it did cause Me resistance and fear later on in life, I would take that love that I have for my kids and turn it to silence. In other words, I would be fearful Myself of what they were going to do, but I would bite My tongue not to voice it because I knew that the damage of warning them is greater than what they are going to do. And I'm talking about the sports or some sort of adventurous things or some stuff that I would normally resist.

ست: بله، درست است. من نسبت به چند سال پیش اعتماد به نفس بسیار بیشتری در تو می بینم و اکنون تو می دانی که چگونه این اعتماد به نفس را به پسر خود نیز بدهی. وقتی ازدواج کردم عهد کردم که اگر بچه دار شوم، در هر شرایطی که باشد، آن رویکردی را که در دوران کودکی برایم درد به ارمغان آورد، پیش نخواهم گرفت، حتی از روی عشق، حتی از روی بهترین نیت ها؛ بنابراین اگر مادرم به خاطر عشقش به من در مورد بسیاری از فعالیت‌هایی که فکر می‌کرد خطرناک هستند یا بسیاری از موقعیت‌ها که دوستشان نداشت، به من هشدار می‌داد که (این هشدارها) بعدها باعث مقاومت و ترس من در زندگی ‌شد، من آن عشقی را که به بچه هایم داشتم قبول می‌کردم و آن را به سکوت تبدیل می کردم. به عبارت دیگر، من از کاری که فرزندانم می خواستند بکنند می ترسیدم اما زبانم را گاز می گرفتم که صدایشان نکنم زیرا می دانستم آسیب هشدار دادن به آنها، بیشتر از (آسیب) کاری است که قرار است انجام بدهند؛ من در مورد ورزش یا چیزهای ماجراجویانه یا چیزهایی صحبت می کنم که معمولاً در برابر آنها مقاومت می کنم.

Yeah, it's very, very important to measure what it is that we are trying to inject in our children. Is it worth it to warn them against it or is it worth it to say don't do it or do it or all of that stuff? So we are not automatically passing what we learned to the next generation. 

Well, today was a wonderful day. I totally enjoyed having this time with all of you. Thank you for your honest questions because you know now that when we ask a question like this, not only do we benefit, but everybody on the phone benefits from it. 

Namaste to all of you. Goodbye. 

Everyone says thank You and goodbye. 

بله، این بسیار بسیار مهم است که اندازه گیری کنیم چه چیزی را می خواهیم به فرزندانمان تزریق کنیم؛ آیا ارزشش را دارد که به آنها در مورد آن هشدار بدهیم یا ارزشش را دارد که بگوییم این کار را انجام نده یا آن کار را انجام بده یا همه ی این چیزها؟ بنابراین ما به طور خودکار آنچه را که آموخته ایم به نسل بعدی منتقل نمی کنیم.

خب امروز روز فوق العاده ای بود من از گذراندن این مدت با همه ی شما لذت بردم. از سوالات صادقانه ی شما متشکرم زیرا شما اکنون می دانید که وقتی چنین سوالاتی را می پرسیم، نه تنها خودمان سود می بریم، بلکه همه ی افرادی که در این تماس هستند از آن سود می برند.

نماسته به همه ی شما. خداحافظ.
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